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  ۱هویّت
  زیگمُنت باومَن

 

در مراسم اعطای دکترای افتخاری به یک نفر، سرودِ رسومِ قدیمی دانشگاه چارلز در پراگ این است که یکی از 
را  بریتانیا و لهستان یکی ملیّ، از من خواستند که از بین سرودهای شد تموقتی نوب. نوازندش را میکشور ملّی

  برایم آسان نبود. چنین انتخابیبرگزینم...خب، 

یتانیا را در برزندگی   و کشورِ زادگاهم لهستان بمانمتوانستم در دیگر نحق تدریس را از من سلب کردند زمانی که 
ای از اهنده، پنوارداما در بریتانیا مهاجر، تازه، مرا برگزید. تدریس م و بریتانیا هم با فراهم ساختن امکانِ برگزید

د دیگر توانوارد میمگر یک تازهی این کشورم اما و تبعه حالا شهروند بریتانیاکشوری بیگانه، و غریبه بودم. 
 خارجی، وخواستم خود را انگلیسی جا بزنم، دانشجویان و همکارانم هم مطمئن بودند که نمیوارد نباشد؟ تازه

این روابط را  کهبلشد می مانمانع از تیرگی روابطنه تنها  " ضمنییِنانوشته فاهماین "تام. به تعبیر دقیق، لهستانی
واختند؟ نلهستان را می ملیّبایست سرود پس شاید میکرد. می و دوستانه صمیمی، و در کل، دردسرصادقانه و بی

دانشگاه چارلز، تابعیت  مراسمِسی و چند سال پیش از کردند، گولِ ظاهر را خورده بودند: اگر چنین می اما
کردنِ ی اعمال شده بود که حقِّقدرتبود و توسط ، رسمی محرومیتّاین ام را از دست داده بودم. لهستانی  جدا 

لهستان از آنِ من  ملیّبنابراین، دیگر سرود  -داشت تعلّقاو به  ها،ها و غیرِخودیخودی"داخل" و "خارج"، 
  نبود...

تعریف خود از خویشتن به دقت تأمل کرده و کتابی های دردسرها و گرفتاریالعمرم که در بابِ مادام همدمِیانینا، 
تردید، بیی اروپا را ننوازند؟ واقعاً، چرا که نه؟ چرا سرود اتحادیهراه حل را یافت: ، نوشته تعلّقرؤیای با عنوانِ 
م، یشاندمیی یاروپام، کنمی کار و زندگیر اروپا دم، در اروپا به دنیا آمد -ماهی بودم، همیشه چنین بودیمن اروپا

 ی"گذرنامهصدور یا ابطال  ای وجود ندارد که مسئولیتِهنوز هیچ ادارهتر این که ؛ مهممکنی احساس مییاروپا
ی ییا از ما بگیرد که خود را اروپای" را برعهده داشته باشد، و در نتیجه بتواند این حق را به ما بدهد یاروپا

  بخوانیم.

زی به چیگرا" و "انحصارطلبانه" بود. ی اروپا در آنِ واحد، "شمولتصمیم ما به درخواستِ نواختن سرودِ اتحادیه
اف "شک بنابراین، های آنها و،گرفت اما در عین حال، تفاوتم را دربرمیهویتّکه هر دو مرجعِ بدیلِ کرد اشاره می

ار کنت را ملیّمبتنی بر  هویتّ، این تصمیمگرفت. نادیده میبط راحتمالی را به عنوان امری بی ی"هویتّ
مک ی اروپا هم به این امر کاشعار تأثیرگذارِ سرود اتحادیه. نیافتنی بودبرایم دستی که هویّتهمان  -گذاشتمی
سان، جدا اما جدایی متفاوت اما یکمظهر امرِ محال است: تصویرِ "اخوتّ"، ...ها برادرندی انسانهمهکرد: می

  پیوسته. همناپذیر، مستقل اما به

                                                            
1 Zygmunt Bauman (2004), Identity: Conversations with Benedetto Vecchi, Cambridge: Polity, pp. 9-15. 
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کیکه  ماجرا را به این دلیل تعریف کردم این کثرِاز  حا است که  های دشواریآزارنده و انتخاب تنگناهای ا
ِ "انجام کارِ هویتّکند. های حاد میهای شدید و مناقشهی نگرانیمایه را "هویتّ" کارِ شاقّ طلبان همگی با 

 وانتهرگز نمیاین عبارتِ کلی به طور ضمنی به کارهایی اشاره دارد که  دانید،همان طور که می روبرویند:محال" 
  ممکن است... -ابدیت -تمامیتِ زمان درانجامشان که  کنیممی تصوراما  واقعی" انجام داد در "زمانِ

که  مبتنی بر تولد و تقدیرجوامع یند) دو نوعند. هاهویتّ تعریفِ "جوامع" (که مرجعِگویند که معمولاً می
وندشان ی پی"تنها مایها یکدیگر پیوندی ماندگار دارند"، و جوامعی که "باعضایش (به قول زیگفرید کراکائرِ) 

گون است".ها ایده درست همان طور که  -امبوده محروم از جوامع از عضویت در نخستین نوع  ۲یا اصول گونا
گر چنین نبود، اند و خواهند بود. محروم بودهاز آن معاصرانم هم ای از شمارِ فزاینده و  ؛شدیدم را جویا نمیهویتّا

گر هم سؤال می تنها در مورد دومین نوع از جوامع  هویّتی مسئلهچه جوابی بدهم. باید که دانستم کردید، نمیا
برای بیش از یک ایده  ،به این دلیل که در این دنیای چندفرهنگی رنگارنگ فقط آن هم -شودمطرح می

 ها و اصولی که "جوامعِها و اصولی فراوانند، ایدهزیرا چنین ایدهوجود دارد.  "محورایدهپیوستن "جوامع همبه
سه را با یکدیگرمقای جوامع. بنابراین، هر کسی باید تعداد زیادی از این گیردشکل میآنها پیرامونِ  ،معتقدان"

های و بکوشد تا خواسته، هایش تجدیدنظر کنددر انتخابدست به انتخاب بزند، به طور مکررّ کند، از بینِ آنها 
 تبارِیهودیولینَ تُویم، شاعرِ بزرگِ یمشهور است که آشتی دهد. کدیگر یمتناقض و اغلب ناسازگارشان را با 

دستیزان دیگر واز یه از یهودستیزانِ لهستانی بیشلهستانی بودنش این است که  ترین دلیلِمحکمگفته ، لهستانی
 از های اسرائیل بیشعدالتیبیاین است که از  گواه یهودی بودنم، کنمگمان میمن هم کشورها نفرت دارد (

 رالعمو مادام ابدی ،"هویتّ" و" تعلقّ" که یابددرمی تدریج به کسی هر). برمرنج میهای دیگر کشورها رحمیبی
 و -، اقداماتش، طرز عملشهای خودش؛ و این که تصمیماست ناپایدار و ییرپذیربلکه به شدت تغ نیست
 مبتنی" تعلقّ"که  زمانی تابه عبارت دیگر، . دارد هویّتو  تعلقّی در بسیار مهم نقش -ی اینهااش به همهپایبندی

فکر  ینا به یزمان تنها. "مدار یهویتّکه "چه  کندیخطور نم یکس به ذهنِ  فکر این و نه انتخاب، باشد تقدیر بر
   دهیم. انجام بار، یک نه و ر،به طور مکرّ یدبدل شود که با یبه کار داشتن هویتّکه  افتیمیم

تانی لهسبه طور علنی در که  ، یعنی زمانی۱۹۶۸مارچ ی تکان دهنده هشیاریتا جایی که به یاد دارم، پیش از 
تا آن  هک کنممیگمان اش، چندان توجه نکرده بودم. ملیّجزء م"، حداقل به هویّتی "تردید کردند، به مسئلهبودنم 

انتظار داشتم که در موعد مقررّ از دانشگاه ورشو بازنشسته و سرانجام در  قیل یا تعمّهیچ تأمّ اعتنا و بیزمان بی
کنون همه ۱۹۶۸اما از مارچ دفن شوم.  های آن شهرقبرستانیکی از  ارند که دداشته و ی اطرافیانم انتظار تا
کنده و از چون وقتی چرا؟ م ارائه کنم. هویّتو مستدلی از  متوازن کاملاًو سنجیده،  تعریفِ به اصطلاح از جا 

یچ جا هکم و بیش شتم. ندا تعلقّدیگر، به قول معروف، به هیچ جا صد در صد "سکونتگاه طبیعی"ام رانده شدم 
  . "بودم"سرِ جایم ن

 در این مورد،اند؛ خاصی قائل شده ت اهمیتِملّیبرای  ،شوندم" خوانده میهویتّی مشکلاتی که "در بین مجموعه
رکی یابند، سرنوشت مشتشونده افزایش میی جهانیی که با شتابی فزاینده در دنیاها پناهنده و مهاجربا میلیون

                                                            
  به کنید نگاه ۲ 

Siegfried Kracauer, Ornament der Masse (Suhrkamp, 1963).  
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ای از مشکلات است، کل بلکه مجموعهنه یک مش هویتّاند که مچون من فهمیدهاما تعداد کسانی که ه. دارم
  گیرد. "مدرن سیّال" را دربرمی دورانِ مردان و زنانِ یههم ،و در عملبسیار بیشتر است 

کی ازام ی زندگیتاریخچههای ویژگی  یباًتقر به تدریجاست و  رایجکه امروزه نسبتاً  است وضعیتیهمان  حا
شود و زندگی هایی ناهماهنگ تقسیم میتکهما به  در این دورانِ مدرنِ سیّال، دنیای پیرامونشود. همگانی می

ند چ ازتوانند اندکی می ی بسیارعده فقطآید. درمی های ناپیوستهداستانای از شخصی ما به صورت سلسله
کثرِ  ،بنابراین ؛ا خیالی دوری گزینندماندگار یا ناپایدارِ واقعی یمحورِ" ایده و اصول ی"جامعه کلی همان مشبا  ما ا

ی بسیار کمی تنها عدهخواندَ. میزمان)  در گذرِ هویتّ و ثباتِ (انسجام la memeteروبروییم که پلُ ریکور آن را 
کثرِ ما  محور" روبرویند؛ایده و اصولی در هر لحظه فقط با یک "جامعه  l’ipseite  با معضلی به نامِبنابراین، ا

بیه به هایی شگرفتاریدوست و همکارم، اَگنسِ هلِِر، که ) دست به گریبانیم. مانوجوه تمایز شخصییکپارچگی (
د شَکِ را به دوش هویّتچند مجبور است یک تنه بارِ سنگینِ  کهو گفت یک بار زبان به شکایت گشود من دارد، 

نست مواردِ دیگری را هم به این توااو به آسانی می اشد.آمریکایی و فیلسوف ب، هودی، یزن، مجارستانی و
 تهویّ ورِ آآن قدر زیاد است که پیچیدگی حیرتهای مرجعی که برشمرد، اما همین چارچوب -فهرست بیفزاید

  دهد. به خوبی نشان میرا 

کاملاً سرِ جای خود نباشیمباشیم"، جا "بی کم و بیشجا  که همهاین  آن که  بی، قید و شرطبدون (یعنی  هیچ جا 
ای ناراحت کننده و ه نظر دیگران عجیب و غریب باشد)، تجربه" و ب"جلب توجه کند هایمانبعضی از ویژگی

همیشه باید چیزی را توضیح دهیم، از چیزی عذرخواهی کنیم، چیزی را پنهان سازیم یا گاهی آزارنده است. 
کره یا جسورانه نشان دهیم، برعکس   م وها را رفع و رجوع کنید تفاوتهمیشه بایزنی کنیم؛ چانهبر سرِ چیزی مذا

را  از آنها بعضی" در هوا معلقّند، هاهویتّ"آنها را برجسته و پرُرنگ کنیم. بر آنها سرپوش گذاریم، یا برعکس 
 میگوش به زنگ باش یدبا یشهاند، و همو به ما نسبت داده پرداخته و ساخته دیگران را بقیهاما  ایمیدهخودمان برگز

کره همیشه نامعلوم استو نتیجه ، زیادسؤتفاهم احتمالِ؛ یمدفاع کن دوم یدستهدر برابر  اول یدسته از تا . ی مذا
تلخی  ،فراگیریمبهتر  متزلزلی شرایطبرای دوام آوردن در چنین را های لازم هر چه بیشتر تمرین کنیم و مهارت

ی خود" توان به تدریج همه جا مثل "خانهحتی مییابد. کاهش میبیشتر  ی آنهاو تأثیرات آزارنده مشکلات
کاملاً برای دستیابی به این حالت باید بپذیریم که اما  -احساس راحتی کرد م احساس راحتی نخواهی هیچ جا 

  کرد. 

 تعلقّای رؤی، آنهاکاهش حداقل یا  ،از آنها رهایی برای )امیدینادر عین بود و ( ها آزردهاین سختی توان ازمی
گاهانمأموریت و سرنوشتی ، توان تقدیرِ ناخواسته را به رسالتهمچنین میاما . در سر پروراند ه تبدیل کرد که آ

  دارد.  نو اطرافیانما مانتخاذ و اجرای چنین تصمیمی برای خودمنافعی که ا بیش از هر چیز به دلیلِ -ایمبرگزیده

دانیم که ویتگنشتاین گفته بهترین جا برای حل مشکلات فلسفی، ایستگاه راه آهن است (به یاد داشته باشید می
ه کیکی از بزرگترین نویسندگانِ اسپانیایی زبان، خوان گیُتیسُلو، ی دستِ اولی از فرودگاه نداشت...). که او تجربه

کرد تا در مراکش سُ زندگی در پاریس و آمریکا را گزیندرها  گفت زندگی به او آموخته که "دوری و نزدیکی، ، کنا 
ژاک دریدا، یکی از بزرگترین به نظر بسیاری، دهد. هر دو لازمند". انسان را در موقعیت ممتازی قرار می
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ی از مدرسه توسط دولتِ ویشی به علت یهودی بودن در دوازده سالگی که فیلسوفان عصر مدرنِ سیاّلِ ما،
را در  باشکوهشی فلسفی خانه، سربُرداز آن پس همواره در تبعید بهد و اخراج ش زبانِ محلی فرانسوی
یس ساموئل بِکتِ، خورخه لوئ، زیرکتیزبین و بسیار  جرُج استاینِر، منتقد ادبیِ" ساخت. های فرهنگی"تقاطع

ی به نظرِ او وجه مشترک این سه نویسندهدانست؛ بورخِس و ولادیمیر نابوکفُ را بزرگترین نویسندگانِ معاصر می
جا بهجاف مختل شناختیِزبان جهانِ چند بینکرد، این بود که به آسانی بسیار متفاوت که آنها را سرآمدِ دیگران می

گذاش. شدندمی  ،راسخ و استوارعقایدِ خشک و عبوسِ  در پسِ ظاهرِداد تا می مرزها به آنها اجازه تن دائمیِ زیرِپا
گاهی از خطرات و داد به آنها جرأت می. این امر ابداع و ابتکارِ بشری را کشف کنند مشکلات تا در کمال آ

  آفرینش فرهنگی بپردازند.  حد و مرز، بههای بیی عرصهموجود در همه

برایم کمالِ شناسی ی پرداختن او به جامعهنحوهو ام، ی گئورگ زیملِ نیاموختهشناسی به اندازهاز هیچ جامعه
گوید یکراکائرِ به درستی م، تا ابد چنین خواهد بود). نیافتنی) بوده (و، به گمانممطلوب (هرچند متأسفانه دست

را  ]معنوی، عقلانی[ geistigeی ر پدیدهخواست "همیاین بود که  آثارش سراسرِمل در یکی از اهداف اصلی زی
گاه ددر کانونِ دی ترِ زندگی جای دارد".نشان دهد که چگونه در بافتار وسیعو  برهاندکاذبش از قائم به ذات بودنِ 

ه "حاملِ ک -قرار داشت انسان جهانِ او و فهمش از جایگاهش در آن جهان، فردِ در مرکزِزیمل، و بنابراین 
رد و کعمل و ارزیابی می ،کامل بر قوای نَفسَش با تسلطِرفت که بالغی به شمار می geistige  فرهنگ و موجودِ

گر یافت". از طریق کنش و احساسِ جمعی به همنوعانش پیوند می  م را اعلام کنمهویتّاصرار کنید که  باز هما
وهم و نکسنجم، می، و کارهایم را بر اساسِ آن میدستیابی به آنمافقی که خواهان مفروضم"،  یعنی، "خویشتنِ(

  بیش از این چیزی نخواهم گفت...چیزی از زیرِزبانم بیرون نخواهید کشید. ، بیش از این کنم)اصلاح می

  

 ثابتی عرفان: برگردان

 

  

 ، پل ریکورگئورگ زیمِل ویتگنشتاین، خوان گُیتیسلُو، ژاک دریدا،مهاجر، پناهنده، ، ملیّ هویت تگ ها: 

  

 هک را اششخصی زندگی تنگناهای از یکی باومن، زیگمنت تبار، لهستانی سرشناسِ  شناسجامعه: چکیده
 و نپناهندگا و مهاجران هویت هایپیچیدگی باب در کنکاش یمایهدست گذارد، می رویش پیش دشوار انتخابی

  .دهد می قرار فرهنگی هایتقاطع از گذر مزایای و هاانسان هویت ملیّ ویژه به

  


